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I N C I D E N T

 خبر روز

کسپاری اعضای ایــن خــانــواده در  دیــروز مراسم خا
لــب بــرگــزار شــد. اهــالــی غمگین و حیرت  روســتــای لا
گهانی همولایتی‌های‌شان برای‌شان  زده‌اند و مرگ نا
قابل هضم نیست. این‌که مومد، پدر خانواده را دیگر 
نمی‌بینند، بی‌بی جــان، مــادر خانواده دیگر نیست 
جوان  پسر  علی‌محمد  سلامتی‌کنند،  چــاق  او  با  که 
خــانــواده در اوج جوانی رفــت. غم‌بارتر از همه، پرپر 
شدن سجاد، سهیل و محمد، نوه‌های خانواده دل 

روستاییان را ریش کرد. 
اهــالــی در تــمــام مــدتــی‌کــه مــشــغــول بـــرگـــزاری مــراســم 
عزاداری بودند، به لحظاتی فکر می‌کردند که به خانه 
آوار شده  کنانش  روی سر سا و دیدند  رفتند  مومد 
است. انگار که زلزله‌ای قوی فقط به جان خانه مومد 
کــرده بــود. صبح روز حادثه، هنوز  زده و آن را زیر و رو 
بسیاری از روستاییان خــواب بــودنــد و جــز صــدای 
سگ و آوازخــوانــی پرنده‌ها، صــدای دیگری به گوش 

نمی‌رسید. چند دقیقه هنوز به ساعت شش صبح 
که یکدفعه صــدای انفجاری قــوی، اهالی  مانده بود 
را از خــواب پــرانــد. همه سراسیمه و وحــشــت‌زده از 
خانه بیرون رفتند تا ببینند چه اتفاقی افتاده است. 
شدت انفجار آن‌قدر قوی بود که حتی از باغملک و 

لب آمدند.  روستاهای اطراف هم به لا
مــحــمــدطــا تــقــدســی کــه بـــــرادرش مــومــد را در ایــن 
 حــادثــه از دســت داده اســت بــه جــام‌جــم می‌گوید: 
»شب حادثه به‌جز مومد 65 ساله، همسر 50 ساله و 
پسر 26 ساله‌شان، دو نوه پسری 14 و 16 ساله و یک نوه 
دختری هشت ساله، هم در خانه‌اش بودند. خانه من 
با خانه برادرم 500 متر فاصله دارد و صبح روز حادثه 
با صدای یک انفجار شدید از خواب پریدیم. وقتی از 
گفتند خانه  خانه بیرون رفتم، برخی از اهالی روستا 
ــرادرت منفجر شده اســت. به خانه او رفتم و دیدم   ب
هر شش نفر فوت شده‌اند و خانه هم تخریب شده 

است. شدت انفجار به حدی بود که صدایش 20 کیلومتر 
آن طرف‌تر هم شنیده شد و حتی دیوار خانه همسایه 
کرد. خدا را شکر کسی در اتاق همسایه  را هم خراب 
نبود و حادثه‌ای برای آنها پیش نیامد. من نمی‌دانم 
کــاری در خانه انجام  کسی چه  صبح روز حادثه چه 
ک اتفاق افتاد اما هر چه بود   داد که آن انفجار وحشتنا

ک بود و ما حالا عزادار عزیزان‌مان هستیم.«   بسیار ترسنا
، اورژانس، امدادگران هلال‌احمر و نیروی  بعد از انفجار
لب رفتند و پس از قطع انشعاب  انتظامی به روستای لا
گاز و برق، آواربــرداری آغاز شد. دو ساعت بعد اجساد 
هر شش نفر از زیر آوار خارج و تحویل اورژانــس شد. 
آن‌طور که علی سهید، دهیار روستا توضیح می‌دهد 

لب نبود و چند سالی می‌شد  مومد، بومی روستای لا
به  بویراحمد  و  کهگیلویه  از  خــانــواده‌اش  همراه  که 
لب مهاجرت کرده و پس از خریداری زمین در روستا  لا
کن شده بودند. او کارگر بود و با همان درآمد کارگری  سا
زندگی‌اش را می‌گذراند. از خانواده مومد حالا فقط دو 

؛ یک دختر و نوه‌هایش باقی مانده است. پسر

  شش‌‌ کشته، حاصل انفجار مرگباری بــود که صبح روز پنجشنبه هفته 
گروه حوادث

لیلا حسین‌زاده
گذشته در خــانــه‌ای مسکونی در روســتــای لالــب شهرستان باغملک در 
خوزستان رخ داد و اعضای یک خانواده را به کام مرگ فرستاد. در حالی‌که گفته می‌شود گاز 
امــا به‌گفته وحید شعبانی، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان  بــوده  انفجار  خانگی عامل 

خوزستان، علت وقوع حادثه از سوی کارشناسان در دست بررسی است. 

 گروگانگیری ماموران قلابی در خیابان
که به بهانه دستگیری مــردم از آنها سرقت  سرهنگ و ســروان قلابی شیشه‌ای 
می‌کردند، در سرقت آخر طعمه‌های خود را گروگان گرفتند اما با شجاعت اهالی 

دستگیر شدند. 
به گزارش خبرنگار جام‌جم، اوایل هفته گذشته سه مرد جوان بعد از پایان مراسم 
یک هیات مذهبی در غرب‌تهران بیرون آمده و قصد بازگشت به خانه‌های‌شان را 
داشتند که دو مرد را دیدند که در بوستان راه دو نفر را سد کرده و یکی از مهاجمان 
مسلح است. آنها دستبند و بی‌سیم نداشتند و همین باعث شک‌شان شد و به 
سمت آنها رفتند اما توسط دو مامور قلابی به گروگان گرفته شدند. اهالی که با 
سروصدای آنها متوجه ماجرا شده بودند دو مرد گروگانگیر را دستگیر کرده و با 
پلیس تماس گرفتند. با حضور ماموران، در بازرسی‌بدنی از متهمان دومیلیون 
گاهی تهران منتقل شدند  تومان پول نقد کشف کردند. دو مامور قلابی به پلیس آ
و اظهارات ضدونقیضی را مطرح کردند اما سرانجام دو روز پیش به گروگانگیری 

خیابانی و نیز جعل عنوان پلیس برای سرقت اعتراف کردند. 
مصطفی تقی‌زاده، بازپرس شعبه پنجم دادسرای ناحیه 34 تهران با تایید این 

خبر به جام‌جم گفت‌: با اعتراف‌های متهمان تحقیقات از آنها ادامه دارد. 

   »شیشه« نابودمان کرد

سعید و وحید با یک دستبند به هم وصل شده بودند. باورشان نمی‌شد که گرفتار 
کنید شیشه‌ای هستیم و سر توهم موادمخدر  شده‌اند و مــدام می‌گفتند بــاور 

دست به این کار زدیم.
سعید چه کاره‌ای؟

قنادم و پس از آشنایی با وحید سارق شدم. 
چطور با وحید دوست شدی؟

 او آرایشگر اســت، پنج ماه قبل با هم در پاتوق مصرف موادمخدر شیشه آشنا 
شدیم. 

سلاح را از کجا آوردی؟
شش ماه قبل اینترنتی پنج‌میلیون تومان خریدم. 

چه شد پلیس قلابی شدید؟
کارمان اخــراج شدیم. همین باعث شد یکی  معتاد به شیشه بودیم و هــردو از 

سرهنگ و دیگری سروان قلابی شده و سارق شویم. 
از شیوه سرقت ها بگو.

مهاجران  بــه‌عــنــوان  دستگیری  بــه  تهدید  بــا  و  شناسایی  را  افغانستان  اتــبــاع 
غیرقانونی، پول‌های‌شان را سرقت و بعد آنها را رها می‌کردیم. بعد ســراغ افراد 
معتاد، قاچاقچی و سارق می‌رفتیم و با تهدید به دستگیری کارت بانکی‌شان را 

خالی می‌کردیم. 
از گروگانگیری آخرتان بگو.

گرفتیم. سلاح را برداشته و با  آن شب تصمیم به سرقت 
انگار قدرت‌مان  زدیــم.  بیرون  از خانه  مصرف شیشه 

ــانــی در  ــوســت ــود. در ب ــ ــده بـ ــ چــنــدبــرابــر ش
دیده  را  رهگذر  دو  بودیم.  غرب‌تهران 
کردیم  وانــمــود  رفتیم.  دنبال‌شان  و 
ــلــیــس هــســتــیــم و بـــه مـــا گــــزارش  پ
شــده آنــهــا معتاد و فــروشــنــده مــواد 

اشتباه  کردند  التماس  هرچه  هستند. 
گرفته‌ایم فــایــده نــداشــت. در  آنــهــا را 
بـــازرســـی‌بـــدنـــی پـــول‌هـــای‌شـــان را 

کـــرده و می‌خواستیم آنــهــا را  ســرقــت 
را خالی  بانکی‌شان  تا حساب  ببریم 
کنیم که سه رهگذر برای نجات آنها 
اقدام کردند.من آنها را گروگان گرفتم 
تا از آنها سرقت کنم که مردم ریختند 

سرمان و دستگیر شدیم.

مرد افغان که شش سال قبل در جریان درگیری با 
پسر دایــی‌اش او را به قتل رسانده و به افغانستان 
گریخته بود‌، ‌پس از ورود مخفیانه به ایران شناسایی 
و دستگیر شد. ماموران بــرای دستگیری متهم در 
یک کارگاه ساختمانی در پوشش کارگر به آنجا رفتند.

گــزارش خبرنگار جام‌جم‌، پنجم بهمن سال 96  به 
درگیری خونینی در خیابان 15 متری محله افسریه 
گــزارش شــد‌. با اعــزام ماموران  به پلیس 110 تهران 
مشخص شد، ‌دو مرد تبعه افغانستان با ضربه‌های 
چاقو در این دعوا زخمی شده‌اند‌ که پس از انتقال 
به بیمارستان بعثت ‌ساعاتی‌ بعد یکی از آنها فوت 
شده است. در ادامه تحقیقات ماموران پی بردند 
دو برادر افغان در این ماجرا نقش دارند و وقتی برای 
متهمان  رفتند  مخفیگاه‌شان‌  به  آنها  دستگیری 
کــرده و از طریق  قبل از حضور ماموران آنجا را ترک 
قاچاق‌برها به افغانستان گریخته بودند. پلیس ایران 
از طریق پلیس بین‌الملل‌ در پی آنها بود. با گذشت 
پنج سال از این قتل ماموران‌ پایتخت از طریق اقوام 
که‌  خــانــواده مقتول سرنخ‌هایی به دســت آوردنـــد 
ــاره غیر قانونی  ــی‌‌داد‌، یکی از متهمان دوب نشان م
وارد ایران شده و به خانه خواهرش در اصفهان رفته 
است. ‌‌با‌ هماهنگی قضایی‌، تیمی از ماموران به آنجا 
اعــزام و مشخص شد، در یک کارگاه ساختمانی‌ در 
محمد‌آباد شهررضای اصفهان کار می‌کند‌. ماموران 
کارگاه مورد نظر  کار به  کارگر برای انجام  در پوشش 
رفتند و در آنجا متهم را شناسایی و بازداشت کردند. 
گاهی تهران به  او بعد از انتقال به اداره دهم پلیس آ
قتل اعتراف کرد و گفت‌: مدتی بود با پسر دایی‌ام بر 

سر مسائل خانوادگی و طایفه‌ای‌ اختلاف داشتیم. 
در افغانستان هم چند بار با هم درگیر شدیم. وقتی 
برای کار به ایران آمدیم، یک شب برادرم برای شرکت 
در جشنی به خانه یکی از اقوام رفته بود. پسر دایی‌ام 
نیز آنجا بود که با برادرم درگیر شد و او را با چاقو زد‌. 
بــرادرم نزدم آمد و ماجرا را برایم تعریف کرد‌. بعد دو 

چاقو برداشتیم و به محل مهمانی بازگشتیم.
 وی افــزود‌:‌ با پسر دایــی‌ام درگیر شدیم و دعوایمان 
بالا گرفت. من با او و بــرادرم با مرد صاحبخانه درگیر 
شدیم و با زخمی کردن هردوی‌شان فرار کردیم. در 
میانه راه چاقو‌ها را در خیابان انداختیم. روز بعد وقتی 
فهمیدیم پسردایی‌مان فوت کرده با پرداخت پول به 

قاچاق‌برها راهی افغانستان شدیم. 
حتی خانواده دایی‌ام در آنجا دنبال 
ما بودند تا ما را به قتل برسانند‌. بعد 

که آبها از آسیاب افتاد و  ازپنج ســال 
پیدایم نکردند‌، از طریق قاچاق‌برها 

ــازگــشــتــه و  ــه ایــــــران ب بـ
بــه خــانــه خـــواهـــرم در 

اصفهان رفتم و در کارگاهی 
مشغول به کار شدم که در آنجا پلیس 

رد مرا زد و بازداشت شدم. 
بــازپــرس  عــلــیــمــردان،  امیر‌حسین 
ــم دادســـــــرای جــنــایــی  شــعــبــه دهــ
تهران با تایید این خبر گفت‌: متهم 
در بازداشت به سر می‌برد و پلیس‌ 
به دنبال دستگیری برادر متهم به 

قتل است. 

  پسر جوان که ناپدری خود را با شلیک گلوله به قتل رسانده،
کمه می‌شود.  با درخواست قصاص اولیای دم به زودی محا

به گزارش خبرنگار جام‌جم، تحقیقات جنایی در این پرونده از 
شامگاه ششم آذر سال گذشته و با گزارش تصادف سه خودرو 
در اتوبان امام علی )ع( به پلیس آغاز شد‌. ماموران وقتی در 
محل حاضر شدند‌، در بررسی‌ها دریافتند به راننده نیسان 
شلیک شــده و خـــودرو پــس از خــارج شــدن از کنترل او بــا دو 

خودروی دیگر برخورد کرده است. 
مرد مجروح به بیمارستان منتقل شد اما ساعاتی بعد به دلیل 
شدت جراحات جان باخت و پــرونــده‌ای جنایی پیش روی 
گاهان ویژه قتل قرار داده شد. با بررسی محل تیراندازی  کارآ
ایــن مرد  بــه  کــب یکدستگاه موتورسیکلت  را مشخص شــد، 

نزدیک شده و پس از شلیک به او از محل فرار کرده است. 
این در حالی بود که بررسی‌های پلیس مشخص کرد، این مرد 
با زنی بزرگتر از خودش ازدواج کرده و با پسر 19 ساله زن رابطه 
خوبی ندارد. ماموران وقتی پی بردند‌، پسر جوان به نام امیر 

موتورسیکلت دارد به او مشکوک شده و برای تحقیقات به اداره 
گاهی احضارش کردند.  آ

پسر 19 ساله در تحقیقات مدعی شد‌، با پدرخوانده‌اش ارتباط 
خوبی دارد و حتی نزد او کار می‌کرده است. او در ادامه قبول کرد 
این اواخر با مقتول اختلافاتی پیدا کرده اما در حدی نبوده که 

باعث قتل شود و شب قبل آشتی کرده بودند.
کــه بــررســی‌هــای پلیسی نشان داد‌، تلفن  ایــن در حالی بــود 
امیر شب حادثه در حوالی محل قتل آنتن داشته و بر خلاف 
ادعایش که می‌گوید در خانه بوده‌، در محل قتل حضور داشته 
است. با کشف این سرنخ‌ها امیر لب به اعتراف باز کرد و گفت: 
من و پدرخوانده‌ام رابطه خوبی نداشتیم و او با اصرار مادرم 

سر کار برده بود. 
آخرین بار که به خانه رفتم با فرزندان محسن مشکل پیدا کردم 
و او وقتی فهمید، رفتار خوبی در برابر من نشان نداد‌. همین 
باعث شد از او کینه به دل بگیرم‌. چند وقت قبل از یک غریبه 
کلت خریده بــودم‌. همان شب تصمیم  در پارکی یک اسلحه 

کار از خانه بیرون رفت با موتور  گرفتم و وقتی بــرای  به انتقام 
تعقیبش کردم و در اتوبان امام علی )ع( کنارش رفته و گلوله‌ای 
شلیک کردم. سریع به خانه مادرم رفتم تا کسی به من شک 

نکند. اما ماموران دستگیرم کردند و راز قتل فاش شد.
ــراف مــتــهــم بـــه ایـــن قــتــل و تــکــمــیــل تحقیقات  ــتـ  پـــس از اعـ
کیفرخواست صــادر و پرونده  در دادســرای جنایی بــرای امیر 
برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد‌. این 
در حالیست که اولیای دم برای او درخواست قصاص کرده‌اند.

نظمیه

عدلیه

محکمه

کوتاه از حوادث

 مــردی بعد از خــودســوزی در خیابان و مــادر و 
جنینی بعد از عمل جراحی در دو بیمارستان در 

تهران جان باختند. 
گزارش خبرنگار جام‌جم، شامگاه پنجشنبه نوزدهم  به 
مرداد امسال یکی از ماموران کلانتری ابوسعید تلفنی به 
بازپرس کشیک قتل دادســرای جنایی تهران اطلاع داد 
که  مردی به‌دلیل سوختگی در بیمارستان بستری بوده 
کنون فوت شده است. با توجه به مشکوک بودن ماجرا،  ا
با دستور قضایی تحقیقات مــامــوران اداره دهــم پلیس 
گاهی تهران آغاز و در جریان تحقیقات معلوم شد، این  آ
مرد 40 ساله سه روز قبل در یکی از خیابان‌های شهرستان 
کدشت با انگیزه‌ای نامعلوم روی خود بنزین پاشیده و  پا
با زدن فندک خود را مقابل دیدگان مردم سوزانده است. 
اهالی با ریختن آب روی بدنش توانستند شعله‌های آتش 
را خاموش کنند. بعد او را به بیمارستان منتقل کردند اما با 

توجه به وخامت حالش بعد از دو روز فوت شد.
ساعاتی از گزارش مرگ این مرد به بازپرس جنایی تهران 
نگذشته بود که مرگ مــادری بــاردار و جنین وی در یکی 
گــزارش شــد. با دستور  از بیمارستان‌های پایتخت به او 
قضایی تحقیقات در این باره آغاز و معلوم شد این زن 
بــاردار بــرای درمــان از ســوی خــانــواده‌اش به بیمارستان 
کــه حالش بــدشــده و تحت عمل جراحی  منتقل شــده 
 قرار گرفته که همین باعث شده این زن جوان و جنینش 

فوت کنند. 
دادســـرای  دهــم  شعبه  بــازپــرس  علیمردان،  امیرحسین 
گفت: پرونده مرگ مرد  جنایی تهران با تایید این خبر 
کدشت دچــار حادثه سوختگی شده  که در پا 40ساله 
کدشت و  بود با نبود صلاحیت رسیدگی به دادســرای پا
پرونده مرگ مادر باردار و جنین فوت شده او با توجه به 
شکایت خانواده‌اش به دادسرای جرایم پزشکی تهران 

ارسال شد.

از ضرب‌و‌شتم  اورژانـــس خوزستان   رئیس مرکز 
کارشناسان اورژانس اهواز و وارد شدن خسارت 

به آمبولانس هنگام ماموریت خبر داد.
گفت‌: ساعت یک و 51  کره‌بندی به ایسنا  دکتر فرهنگ 
دقیقه بامداد جمعه بیستم مرداد امسال، در پی اعزام تیم 
عملیاتی اورژانس منطقه شیبان به کوی امام خمینی)ره( 
ایــن شهر بــرای امــدادرســانــی بــه بیمار قلبی ‌۵۷ســالــه، 
پس از انجام اقــدامــات درمــانــی اورژانــســی بــرای بیمار و 
حادثه  محل  در  افـــرادی  بیمارستان،  به  انتقال  هنگام 
به بهانه‌های واهــی، پرسنل اورژانـــس را مــورد حمله و 

ضرب‌و‌شتم قرار دادند.
ــزود‌: در ایـــن مــاجــرا شــاهــد ســعــه‌صــدر و تــاش  ــ وی افـ
همکاران‌مان آقایان چنانی و شیخی بودیم اما علاوه بر 
صدمات جسمی به پرسنل به آمبولانس خدمت‌رسان 

نیز خسارات وارد شده است. 
پس از انتقال بیمار به بیمارستان نفت اهواز و اطمینان 
بــرای تنظیم صورتجلسه  مــا  از سلامت وی، هــمــکــاران 
کــردنــد و مــوضــوع در حال   بــه نــیــروی انتظامی مراجعه 

بررسی است.

ــی   حــادثــه رانـــش زمــیــن در مــحــدوده‌ای از اراض
، بخیر  ــر منطقه حــصــار ــبـ کـ ــه تــپــه ا...‌ا مــوســوم ب

گذشت. 
مهرداد کیانی، شهردار البرز در این باره به جام‌جم گفت: 
ایــن اتــفــاق صبح پنجشنبه ۱۹ مـــرداد امــســال رخ داده و 
ک‌های مسکونی در منطقه  در پی آن به تعدادی از پلا

حصار کرج خسارت وارد شد. 
ک‌هــای  پــا کنان  سا ایمنی  تامین  بـــرای  لازم  اقــدامــات 
مجاور در حال انجام است و به منظور اطمینان خاطر 
، بــرق و آب  گــاز از عــدم تسری ابــعــاد حــادثــه تأسیسات 
به‌طور موقت از مدار خارج شده است. این حادثه بخیر 
کارشناس  کشته و مصدوم نداشت. قــرار شد  گذشت و 
رسمی دادگستری برای تعیین علت دقیق رانش، آنجا را 
مورد بررسی قرار دهد و نظریه خود را اعلام کند.  به گفته 
کرج، این حادثه به ریزش یک ساختمان منجر  شهردار 

شد و روند ایمن‌سازی آغاز شده است.

انفجار مرگبار 
وستا در سحرگاه ر

22 نفر در آتــش‌ســوزی شناور خارجی در آب‌هــای عسلویه 
نجات یافتند.  

استان  دریــانــوردی  و  بنادر  مدیرکل  شکیبی‌نسب،  محمد 
بوشهر به ایرنا گفت‌: ساعت ۱۴ بعداز‌ظهر پنجشنبه نوزدهم 
ویژه  منطقه  لنگرگاه  در  مستقر  تانکرهای  از  امسال  مــرداد 
کنترل ترافیک دریایی  پــارس خبری بــه  اقــتــصــادی  انـــرژی 
ــد مــبــنــی بـــر وقــــوع آتـــش‌ســـوزی روی تانکر ــی  عــســلــویــه رس

کــه پــس از   White Purl گــاز ال‌پــی‌جــی بــه نــام ــژه حمل   ویـ
هماهنگی‌های لازم شناورهای آتشخوار و ناجی به لنگرگاه 
کشتی  گاز ال‌پی‌جی در مخزن  اعــزام شدند. به‌دلیل وجود 
کاپیتان دستور ترک کشتی را صادر و تمامی ۲۲نفر  خارجی 
خدمه، کشتی حادثه‌دیده را ترک کردند. ۲۲ سرنشین شناور 
ناجی ۲۰مستقر در مرکز فرعی  حــادثــه‌دیــده توسط شــنــاور 
جست‌وجو و نجات عسلویه به بندر خدماتی پارس منتقل 

کنون در سلامت کامل به‌سر می‌برند.  شدند که ا
ــانـــوردی اســتــان بوشهرخاطر نشان  مــدیــرکــل بــنــادر و دریـ
کشتی به  کج شدن  کرد:عملیات اطفای حریق با توجه به 

سمت راست غیرممکن است.
برای اطفای کامل حریق در این کشتی باید پس از سوختن 40 
، مرحله نهایی عملیات  تن گاز ال.پی.جی موجود در شناور

اطفای حریق اجرایی‌شود.

 نجات 22 نفر 
از شناور آتشین

مرگ مشکوک دختر جوان با قرص برنج
پلیس جنایی پایتخت بعد از مرگ مشکوک دختری جوان بر اثر مسمومیت با قرص برنج 
به‌دنبال فردی است که ماجرای بد حالی او را به اورژانس و خانواده‌اش اطلاع داده و ناپدید 

شده است. 
 به گزارش خبرنگار جام‌جم، روزهای پایانی هفته گذشته خانواده‌ای با حضور در شعبه پنجم 
بازپرسی دادسرای جنایی تهران شکایت کردند که خواهر جوان‌شان به‌طور مشکوکی فوت 

شده و حالا خواستار رسیدگی به مرگ او هستند. 
گاهی تهران ارسال شد‌.  پرونده با دستور قضایی برای ادامه تحقیقات به اداره دهم پلیس آ
برادر دختر فوت شده در جریان تحقیقات گفت‌: خواهرم پرانرژی و شاد بود‌. او برای خرید از 
خانه‌مان در یکی از محله‌های تهران بیرون رفت و بازنگشت‌. با توجه به غیبت طولانی‌اش 

دلنگران او شدیم. 
چند بار با گوشی تلفن‌همراهش تماس گرفتم که جواب نمی‌داد، سرانجام مرد غریبه‌ای 
آن را پاسخ داد و گفت خواهرم قرص برنج خورده و بد حال در بوستانی در یکی از محله‌های 
جنوب غرب تهران افتاده و بعد تلفن قطع شد و هرچه زنگ زدیم کسی پاسخ نداد. همان 
موقع به اورژانس زنگ زده و نشانی محل بدحال شدن خواهرم را دادم و خودمان هم راهی 

آن بوستان شدیم. 
 وی افزود‌: وقتی به محل رسیدیم متوجه شدیم که فردی غریبه که خواهرم را یافته زودتر 
به اورژانس اطلاع داده و خواهرم را به بیمارستانی منتقل کردند و دیگر کسی آن فرد 
را ندیده است. من و خانواده‌ام به بیمارستان رفتیم خواهرم تحت درمان بود اما در 
ادامه فوت شد‌. پزشکان به من و خانواده‌ام گفتند خواهرم بر اثر مسمومیت با قرص 
برنج فوت شده است. وقتی پیگیر فردی شدیم که با اورژانس تماس گرفته بوده متوجه 
کنون ناپدید شده و کسی  شدیم او همان فردی بوده که تلفن‌همراه خواهرم را پاسخ داده و ا
از او خبری ندارد. نمی‌دانیم چه کسی و چرا به خواهرم قرص داده است. به مرگ خواهرم 
مشکوک هستیم و تصور می‌کنیم کسی به او قرص برنج را خورانده و باعث مرگ او شده است‌. 
به تنها کسی که مظنون هستیم همان فردی بوده که تلفنی به ما و اورژانس گفته خواهرم 

قرص برنج خورده است. 
ایــن خبر  تایید  با  تهران  ــرای جنایی  پنجم دادسـ بــازپــرس شعبه  محمد‌جواد شفیعی، 
کــه وضعیت  ــس  ــ گیرنده بــا اورژان گــفــت‌: تحقیقات بـــرای یافتن فــرد تــمــاس  بــه جــام‌جــم 
 دختر جوان را اطلاع داده بود آغاز شد تا باشناسایی و تحقیقات از او، راز مرگ مشکوک 

دختر جوان فاش شود.

جزئیات مرگ تلخ 6عضو  یک خانواده‌ بر اثر انفجار گاز در باغملک

شلیک مرگبار به پدرخوانده
کمه می‌شود پسرجوان به اتهام قتل در بزرگراه امام علی )ع( محا

عدلیه

بازی خوب پلیس برای دستگیری قاتل فراری 

3 قربانی خودسوزی و عمل جراحی 

ضرب‌و‌شتم کارشناسان اورژانس 

ج ک زمین در کر رانش خطرنا


